
هوش مصنوعی جایگزین کارمند
گــوگل ظاهراً قصد دارد کارکنان بخــش فروش خود را 
که شــغل آن ها توسط ابزارهای هوش مصنوعی جدید 
این شرکت خودکار شده اســت، اخراج کند یا اینکه از 
آن ها بخواهد در منصب دیگری مشــغول به کار شوند. 
در بخش فروش و تبلیغــات گوگل بیش از 30 هزار نفر 
مشغول به کار هســتند و گوگل به آن ها گفته است که 
در این بخش »ســازماندهی مجــددی« انجام خواهد 
داد. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشــت، براســاس 
گزارش The Information، هنوز مشــخص نیست که 
چه تعداد از کارکنان درنهایت تحت تأثیر تصمیم گوگل 
قرار خواهند گرفت. در اوایل سال جاری میلادی، گوگل 
تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی را آغاز کرد. به عنوان 
بخشی از این ابتکار، گوگل در تلاش است تا از فناوری 
هوش مصنوعی برای ارائه محتواهای تبلیغاتی به طور 
خــودکار در صفحات فــرود یا لندینگ اســتفاده کند. 
براساس گزارش ها، گوگل به کارمندان خود گفته است 
که کسب وکار تبلیغات را سازماندهی مجدد خواهد کرد.
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واکنش وزیر به ورود اینفلوئنسرها 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی در واکنش به ورود برخی 
اینفلوئنســرها به عرصه تئاتر گفت: »ان شــاءالله از این 
نگرانی هم جلوگیری به عمل می آید.« ایرنا ضمن اعلام 
این خبر نوشت، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه آیین 
آغاز عملیــات اجرایی حریم هنری تئاترشــهر در جمع 
خبرنگاران، درباره ورود برخی اینفلوئنســرهای فضای 
مجــازی و اینســتاگرامی به عرصه تئاتر اظهار داشــت: 
»امــروز بهترین بچه هــای هنری کشــور در بخش تئاتر 
در وزارت فرهنگ مشــغول خدمت گذاری هســتند.« او 
افزود: »در مجموعه ها و پهنه هــای هنری که در اختیار 
 ـچه در تئاتر شــهر، چه در رودکی و چه در نیاوران  داریم 
 ـجاهای مختلفی کــه در اختیار وزارت فرهنگ اســت 
بهترین بچه های تئاتر و هنرمند ما کار را در اختیار دارند. 
ان شاءالله از این نگرانی هم جلوگیری به عمل می آید.« 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته نیز به ایلنا گفته 
بود که پلتفرم ها، انسان رســانه ها و کانال های با بیش از 
۵ هزار نفر دنبال کننده - چه داخلی، چه خارجی- باید 
ثبت رسمی شوند؛ چراکه چنین امری، فضای رسانه ای 

را منضبط می کند. 
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وقتــی اول بار در زمســتان 1394 با محمد کشــاورز قرار مصاحبه ای 
درباره ی کتاب تازه منتشرشــده اش به نام »روباه شنی« را گذاشتم، نه با 
بی میلی که به اکراه پذیرفت. او که در دهه ی 80 سردبیر مهم ترین مجله ی 
ادبیِ شیراز بود، در آن روزها چندان دل خوشی نداشت از روزنامه هایی که 
صفحات شان فضایی برای ادبیات داستانی نداشت. آن نیم روزِ نیمه سرد، 

محمد کشاورز با قامتِ میانه از پله های دوار دفتر روزنامه بالا آمد و در همان 
ابتدای گفت وگو بر عاملیتِ سانسور در عدم انتشار بعضی داستان هایش 
دست گذاشت. معتقد بود »سانسورِ بی معنا« بزرگ ترین ضربه را به ادبیات 
زده و هرکجا که خواســته اند سطر یا پاراگرافی از داستان هایش را حذف 
کنند، قید انتشار آن داستان را زده است. از یک منظر هم او نویسنده ای 
گزیده کار به حســاب می آیــد، چراکه در ســه دهه ی اخیــر، تنها چهار 
مجموعه داستان، یک اثر خودزندگی نامه و گردآوری یک مجموعه داستان 

از نویسنده های شیرازی از او منتشر شده است.
محمد کشاورز اولین کتاب خود را در سال 1374 و با عنوان »پایکوبی« 
به چاپ رســاند؛ مجموعه ای شامل 11داستان کوتاه که یکی از آن ها به 
نام داستان »شــهود« جایزه ی ادبی گردون را دریافت کرد. این نویسنده 

10 ســال بعد با انتشار کتاب »بلبل حلبی«، جایزه های ادبی اصفهان و 
منتقدان و نویســندگان مطبوعات را در بخش بهترین مجموعه داستان 
کوتاه به دست آورد. ســومین کتابش به نام »روباه شنی« در سال 1394 
منتشر شــد که این مجموعه داستان نیز جایزه ی کتاب سال را نصیب او 
کرد. این نویسنده در سال 1400 مجموعه داستان »کلاهی که پس معرکه 
ماند« را به چاپ رســاند و کتابی با عنوان »شــیراز: یک شــهر، سی ویک 
داستان« را – که شامل داستان هایی درباره ی شیراز است - گردآوری کرد. 
او به تازگــی کتاب پنجم خود را با عنوان »رادیو هنوز یک راز بود« منتشــر 

کرده و به نوعی سنت انتشار هر 10 سال یک کتاب را شکسته است.
محمد کشاورز در داستان های خود، روایتگر شخصیت هایی است که 
در وضعیت بحرانی قرار می گیرند و واکنش های شان، بسته به موقعیت، 
متناقض، پیچیده و گاهی مبهم اســت. او جزو آن دسته از نویسنده های 
واقع گراست که بی اعتنا به رئالیسم اجتماعی مرسوم نویسنده های نسل 
پیشین خود، روایت را بر بستر واقعیت های روزمره اما عادت نشده و بدیع 
می نشاند و با بهره گیری از زیست جهان شخصی خود در جنوب و به ویژه 
شــیراز، فرمی از داســتان کوتاه را خلق می کند که در ادبیات داســتانی 
ایران کم تر تجربه شــده اســت. معماری داستان های کشــاورز، اغلب از 

روایتگرِ عینیتِ یک جامعه ی اتمیزه
نگاهی کوتاه به آثار محمد کشاورز
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داســتان ها و ماجراها قدم می گذارد. در »رادیو 
هنوز یــک راز بود«، محمد کشــاورز به تجربیات 
شخصی خود در زمینه ی خلق داستان ها و شور 
و هیجانی که از کار با رادیو و تولید داستان های 
رادیوئی به دست آورده، می پردازد. او تصاویری 
جــذاب و دلنشــین از تلاش های خــود برای به 
تصویر کشیدن جهان اطرافش ازطریق داستان 
و کلمه ارائه می دهد. کتاب همچنین به بررسی 
نقــش ادبیــات و کتاب خوانــی در شــکل گیری 
می پــردازد.  اجتماعــی  و  فــردی  دیدگاه هــای 
کشاورز نشان می دهد که چگونه داستان نویسی 
و کتاب خوانــی نه تنهــا به عنوان یک ســرگرمی، 
بلکه به عنــوان ابزاری بــرای درک بهتــر جهان و 
جامعه عمل می کنــد. »رادیو هنوز یک راز بود«، 
نه تنها روایتی است از زندگی یک نویسنده، بلکه 
به تفســیر عمیقی از نقش و اهمیت داســتان و 
ادبیات در زندگی انســان می پــردازد. این کتاب 
برای هرکســی که به داستان نویســی، ادبیات و 
تأثیــرات آن بــر زندگی علاقه مند اســت، منبعی 
الهام بخش و آموزنده اســت. با محمد کشــاورز 
درباره این کتاب خواندنی به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می  خوانید:

Ó  رادیو هنوز یک راز بود«، درواقع یک روایت« 
شــخصی و خودزندگینامه ای کــه به اصطلاح 
می توان آن را حدیث نفس نویســنده دانست 
امــا درعین حــال صرفــاً یــک خاطره نویســی 
شــخصی نیســت بلکه از یک تجربه مشترک 
که برای کتاب خوان ها و اهل قلم و نویسندگی 
ملموس اســت، حرف می زند و به همین دلیل 
می توان آن را روایت یک تجربه زیســته فردی 
تعمیم پذیر دانســت. چه شد که به این الگو از 

روایت و نوشتار در این رمان رسیدید؟
درواقع »رادیو هنوز یک راز بود« مجموعه ای است از 
جستارهای روایی با رویکرد زندگی نگاره. حداقل 6 
جستار این مجموعه نوعی زندگی نگاره با استفاده 
از شــیوه جســتار روایی اســت و سه جســتار دیگر 
بیشــتر رویکرد نظری به ســه مقوله متفاوت ادبیات 
خلاق است؛ یعنی روایت، طنز و دغدغه نوشتن. در 
6مورد اول بن مایه های هر متن از تجربه زیسته من 
به عنوان یک داستان نویس در حوزه زندگی روزمره و 
ســروکار داشتن با کتاب و نوشتن و مصائب آن تاثیر 
گرفته اند و در سه مورد دیگر متأثر از تجربه من است 
طی ســال ها نوشــتن و واکاوی عناصر و شگردهای 

نوشتن داستان.
Ó  کتاب بــه چگونگــی شــکل گیری علاقه ی 

یک نویســنده به دنیای ادبیــات و تأثیرات آن 
بــر زندگــی و اندیشــه اش می پــردازد و حتی 
دراین میان به برخی از مفاهیم نظری و تئوریک 
درباره ادبیات، هنر و روایت هم ارجاع می دهد. 
آیا می توان آن را شکلی از ناداستان هم دانست 

کتــاب »رادیــو هنوز یــک راز بــود«، روایت هایی 
درباره کتاب و نوشتن، نوشته ی محمد کشاورز، 
یک اثــر خودزندگینامــه ای و تحلیلی اســت که 
به زیبایی به داســتان عشــق یک نویســنده به 
کتاب هــا، قصه هــا و نوشــتن می پــردازد. ایــن 
کتــاب که شــامل 6خاطره نــگاری و ســه مقاله 
اســت، به بررسی چگونگی شــکل گیری علاقه ی 
یک نویســنده به دنیــای ادبیــات و تأثیرات آن 
بــر زندگــی و اندیشــه اش می پــردازد. کشــاورز 
در ایــن اثــر، خوانندگان را با ســیر تحــول خود 
به عنــوان یک عاشــق کتــاب و داســتان نویس 
همراه می کنــد. از دوران کودکی و نوجوانی اش 
که به شنیدن داستان های فولکلوریک و محلی 
علاقه مند بود، گرفته تا لحظاتی که با کشف یک 
کتاب در قفســه ی معلم اش، به دنیای تازه ای از 
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محمدکشاورزازکتاب»رادیوهنوزیکرازبود«میگوید

نگاه 
منتقد

 گفت وگو
 با نویسنده

ادبیات پناهگاه اهل اندیشه است ناصر طهماسب درگذشت
ناصر طهماسب، از گویندگان و صداپیشگان پیشگام 
ســینما و تلویزیون و صدای ماندگار عرصه دوبله روز 
جمعه، اول دی ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت. مهر 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، شــهراد بانکی، مدیر 
روابط عمومی انجمن گویندگان در این مورد گفت: 
»ناصر طهماسب مدتی پیش سکته مغزی کرد و در 
بیمارستان بستری شد. او روز جمعه، اول دی ماه بر 
اثر سکته مغزی درگذشــت و روز شنبه، دوم  دی ماه 
هم مراسم خاکسپاری او با حضور خانواده اش انجام 
شد.« طهماسب دوبلور و گوینده پیشکسوت بسیاری 
از فیلم ها و سریال ها بوده و این سال ها روایت بخشی 
از مستندهای سیاســی را به عهده داشته است. او 
برادر ایرج طهماســب اســت. از به یادماندنی ترین 
نقش هایی که او گویندگی آن ها را بر عهده داشــته  
اســت، می توان به جاناتان گــرت در »در برابر باد«، 
فرمانده کسلر در »ارتش سری«، ابوالفتح با بازی علی 
نصیریان در »هزاردستان« اثر علی حاتمی و یوگی در 

کارتون »یوگی و دوستان« اشاره کرد.  


